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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
از عبدی بیگ نویدی شیرازی، شاعر عهد « جمشیدنامه»منظومج منتشرنشدۀ  زمینه و هدف:

است. یک نسخج خطی قابل بیت سروده شده  3379در بحر هزج و در ه.ق  413در سال صفوی، 

دسترس از این مثنوی كه به خط نستعلیق نگاشته شده و تا كنون تصحیح، چاپ و منتشر نشده، 

دانشگاه تهران موجود است. نسخج دیگر این منظومه با  در كتابخانج مركزی 6165به شمارۀ 

در آرشیو فرهنگستان علوم آذربایجان شوروی قابل دسترس نیست. این  3944شمارۀ ثبت 

خمسج عبدی بیگ نویدی شیرازی است و به پیروی از  های سهمنظومه، كه یکی از منظومه

، را به تصویر دختر پادشاه زابل، ارآلماجرای عشق و دلداددی جمشید به دنظامی سروده شده، 

 كشیده است. هدف مقالج حاضر بررسی سبک این منظومه است.

 تحلیلی صورت درفته است. -این پژوهش با روش توصیفی روش مطالعه:

ساختار صوری و محتوایی این اثر در سه سطح زبانی، بلاغی و فکری بر اساس  ها:یافته

 تحولاتی كه هجری و دهم قرن آغاز در ایران فرهنگی و اجتماعی سیاسی، بنیادین ددردونیهای

تصویرپردازی به وجود آمده، شکل درفته  و شیوۀ تخیل جهانبینی، و محتوا شاعری، و شعر طرز در

عراقی بوده  سبک و هندی سبک نوآوری و پدید آوردن سبکی میان دامی بسوی و در حقیقت

 است. 

در شعر عبدی بیگ از تركیبات پیچیده و انتزاعی شعرای سبک هندی خبری  گیری:نتیجه

اند. در سطح ادبی نیز نیست و تركیبهای او متناسب با زبان ساده و روان شعرش ساخته شده

خیالیها و انواع صنایع لفظی و معنوی آفرینیها،  نازکوجود انواع صور خیال و تصاویر زیبا، مضمون

بدی بیگ مؤید تبحر او در فنون بلاغی و كاربرد امکانات زبان هنری است. در جای جای كلام ع

آنچه در سطح فکری منظومه حائز اهمیت است، اشارات تاریخی و دینی و تلمیح به داستانهای 

 جای دیوان است.آنان در جای
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: The unpublished poem "Jamshidnameh" by 
Abdi Beyg Navidi Shirazi, a poet of the Safavid era, was written in 943 A.H. in 
Bahr Hazaj and has 3378 verses. An accessible manuscript of this masnavi, 
which is written in Nastaliq script and has not been corrected, printed or 
published so far, is available in the central library of Tehran University under 
number 2425. Another version of this system with registration number 3819 is 
not available in the archives of the Soviet Azerbaijan Academy of Sciences. This 
poem, which is one of Abdi Beyg Navidi Shirazi's three khamseh poems and was 
written following Nizami, depicts the story of Jamshid's love for Delara, the 
daughter of the king of Zabul. The purpose of this article is to examine the style 
of this work. 
METHODOLOGY: This research was done with a descriptive-analytical method. 
FINDINGS: The formal and content structure of this work in three linguistic, 
rhetorical and intellectual levels is based on the fundamental political, social 
and cultural transformations of Iran at the beginning of the 10th century of Hijri 
and the changes that took place in the style of poetry and poetics, content and 
worldview, the way of imagination and imagery. It came, it was formed and in 
fact it was a step towards innovation and creating a style between the Indian 
style and the Iraqi style. 
CONCLUSION: In Abdi Beyg's poetry, there is no mention of complex and 
abstract compositions of Indian style poets, and his compositions are made 
according to the simple and fluent language of his poetry. At the literary level, 
the presence of all kinds of imaginary images and beautiful images, creative 
themes, thin fictions, and all kinds of verbal and spiritual works in Abdi Beyg's 
words proves his proficiency in rhetorical techniques and the use of artistic 
language. What is important at the intellectual level of the poem is the 
historical and religious references and allusions to their stories in various places 
in the divan. 
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 مقدمه
هویت ملتی را از دزند حوادث مصون میدارد، فرهنگ دذشتگان آن سرزمین و آنچه در طول تاریخ ملل مختلف، 

ها و نسخ خطی برای دیگر نسلها باقی مانده نگاشتهملت است كه در قالب و ساختارهای مختلف همچون دست

 است و بیتردید شناخت و معرفی این آثار ارزشمند، راهی بسوی احیای فرهنگ كهن و ارزشمند یک ملت میگشاید

ؤمن بن عبدالمالعابدین علیآن سرزمین، امکانپذیر شود. خواجه زین های ناشناختج تاریخیتا دسترسی به لایه

كه بواسطج  از نویسنددان قرن دهم هجری است« عبدی بیگ شیرازی»و « نویدی شیرازی»شیرازی متخلص به 

ربایجان دذرانده است. آثار منثور و طهماسب صفوی، بیشتر عمر خود را در آذدری در دربار شاهشغل مستوفی

مانده كه هریک بلحاظ محتوایی و ساختار صوری، بیانگر ویژدیهای دوران تاریخی و منظومی چند از وی باقی 

سبک فردی وی هستند. برخی از این آثار ارزشمند عبدی بیگ توسط خاورشناس روسی، ابوالفضل هاشم اوغلی 

های كه یکی از منظومه« جام جمشیدی»و برخی دیگر همچون مثنوی رحیموف، در مسکو تصحیح و چاپ شده 

خمسج نخست وی است، تا كنون مورد توجه واقع نشده است. این پژوهش بر آن است با معرفی ویژدیهای این 

 ای برای تصحیح و چاپ آن ایجاد كند.نسخج ارزشمند، انگیزه

 

 سابقۀ پژوهش
ی است كه از آن میان، سه خمسه به تقلید از خمسه نظامی سروده عبدی بیگ نویدی شیرازی صاحب آثار متعدد

سعدی. برخی آثار وی همچون تکملج الاخبار، دوحج الاخلای، روضج الصفات،  بوستانرا به تقلید از  بوستان خیالو 

 هفت اختر، توسط دانشمندی از آذربایجان شوروی به نام ابوالفضل هاشم اوغلی و جنات عدن، مجنون و لیلی،

كه اثری تاریخی و به نثر فارسی است، توسط  تکملج الاخباررحیموف، در مسکو تصحیح و چاپ شده است. 

عبدی بیگ نیز توسط فاطمه مدرسی و وحید  سلامان و ابسالعبدالحسین نوایی تصحیح و منتشر شده است. 

زاد حسان اشراقی و مهرعبدی بیگ نیز توسط ا جنات عدنرضایی حمزه كندی تصحیح و منتشر شده است. مثنوی 

الدین عبدی بیگ كه در شرح املاک و بناهای بقعج شیخ صفی الملکصریحپرهیزداری تصحیح و چاپ شده است. 

خزائن »اردبیلی است، نیز توسط محمود محمد هدایتی تصحیح و  منتشر شده است. دیگر آثار وی همچون 

حلیل واقع نشده است. آثاری كه هر یک بلحاظ تا كنون مورد بررسی، شرح و ت« جام جمشیدی»، و «ملکوت

عبدی بیگ شیرازی، « جام جمشیدی»ساختاری و محتوایی درخور تأملند. بر این اساس، پرداختن به منظومج 

 نخستین بار صورت پذیرفته است و پیش از این در این باره پژوهش مستقلی صورت نگرفته است.

 

 روش مطالعه
ای ها از روش اسنادی یا كتابخانهآید كه در دردآوری و تحلیل دادهبه شمار می این پژوهش بلحاظ هدف، پژوهشی

 تحلیلی است. -برداری از متن نسخج خطی، صورت پذیرفته است. روش این پژوهش، توصیفیو با فیش

 

 بحث و بررسی
موجود  6165شمارۀ یک نسخج خطی از كلیات عبدی بیگ نویدی شیرازی در كتابخانج مركزی دانشگاه تهران به 

یکی از مثنویهای این كلیات است. همچنین یک نسخج دیگر در آرشیو « جام جمشیدی»است كه مثنوی 

وجودآمده ثبت شده كه با تحولات سیاسی به 3944فرهنگستان علوم آذربایجان شوروی سابق به شمارۀ عمومی 
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نسخج « جام جمشیدی»دازۀ صفحات مثنوی در این منطقه، در دسترس محققان و پژوهشگران قرار نمیگیرد. ان

وچهار در هجده سانتیمتر است و به خط خوش نستعلیق نگاشته شده است؛ ادرچه كتابخانج مركزی بیست 6165

ه وسكاتب آن مشخص نیست. این نسخه شامل ششصد صفحه است و اشعار هر صفحه در چهار ستون و بیست

ادامه مییابد.  464آغاز دردیده و تا صفحج  54از صفحج « جمشیدیجام »مثنوی  سطر با خط ریز نوشته شده است.

متن نسخه با مركب مشکی بر كاغذ نخودی نگاشته شده و عناوین و برخی از آیات و احادیث با مركب شنگرف 

 بیت است. 67455)سرخ( خطاطی شده است. این نسخه مشتمل بر دو خمسه و هفت خزانه و دربردیرندۀ 

ین علی فرزند عبدالمؤمن شیرازی، نویسنده و شاعر ایرانی، در شیراز به دنیا آمد و روزدار كودكی العابدخواجه زین

و جوانی را با آموختن ادب، علم سیاق و فنون توسل دذراند. عبدی بیگ به غیر از حساب و مستوفیگری، از همان 

خمسه، نیز ید طولایی داشته و  دوران جوانی، در سرودن شعر، بخصوی در پرداختن به مثنویها و جواب دفتن

ود را اختیار نم« عبدی»را برای خود بردزیده بود كه پس از مدت زمانی آن را تغییر داد و تخلّص « نویدی»تخلّص 

الدین كاشی، همعصر وی، در كتاب و در دوران حیات و بعد از آن به هر دو تخلّص اشتهار داشته و دارد. تقی

نویس دفترخانه بود و در اصل وی از شیراز است. سالهای دراز، مستوفی و اوارجه»رده: دربارۀ او آو الاشعارخلاصج

آن منصب به وی تعلق داشت و در امانت و دیانت و  -روح اللّه روحه-زمان شاه غفرانپناه ابوالبقاء شاه طهماسب 

ضت احسان و اذاعت انعام و نظیر و عدیل نداشت و در مدت منصب در افا -كه لازم است ارباب قلم را-قلمی راست

استیفای مطامع نقوی و تحصیل مراضی خاطر به وجهی توجه مینمود كه زبان اهل روزدار به شکر آن الطاف و 

نفسی شکربار بود و رقاب ارباب قلم به حلوق نعم او درانبار، و با وجود این حالات، در وادی شعر و فضیلت از نیک

صفای طبیعت و جودت قریحت و تزكیه نفس و تصفیه خاطر مثل و مانند ندارد دیگران ممتاز و مستثنی است و به 

ار: الاشع)خلاصج« دویان و معاصران زمان خود بیشو از اكثر سالکین مسالک سخنوری در پیش است و از مثنوی

بیان  (61: 4در اقلیم سوم كتاب خود )ج هفت اقلیم مصداق این معانی را امین احمد رازی مؤلف تذكرۀ  (.14

( دو بار از این شاعر نام برده است: یک بار ذیل 464: 1)جالعاشقین عرفات  الدین اوحدی نیز در تذكرۀتقی .میکند

 حاج لطفعلی بیگ آذر بیگدلی«. نویدی شیرازی»و بار دیگر تحت عنوان « نویسخواجه عبدی بیگ مفرده»عنوان 

عبدی »آورده است: « عبدی»( و جایی دیگر، تحت عنوان 31: 4337)  آورده است تذكرۀ آذرنیز نام وی را در 

، وی به شرح تکملج الاخبار(. در 73« )الاسرار نظامی دفتهسالها علم مسافرت افراخته و مثنوی در برابر مخزن

سروده، برادری به نام سعدالدین « جام جمشیدی»(. وی چنانکه در منظومج 54: 4344زنددانی خود پرداخته است )

الدین محمد مؤمن نام میبرد. بر اساس ، از پسر ارشد خویش شمس«مجنون و لیلی»للّه داشته و در منظومج اعنایت

به اردبیل رفته و هفت سال در مقبرۀ  471به وان و درجستان سفر كرده است و در سال  414اشعارش، در سال 

(، دوباره به اردبیل 494بازدشته )به قزوین  494سالگی به سال شیخ صفی مجاور و معتکف بوده است. در شصت

 در همانجا دردذشته است. 499بازدشته و در سال 
 با شاعری به نسبت او ادرچه عبدی بیگ در سرودن هر سه خمسج خویش به نظامی توجه داشته است، دیدداه

 نخست میدارد: برحذر شاعری از را خود فرزند دلیل سه به مجنون و لیلی در نظامی است. متفاوت نظامی دیدداه

هر دونه  است، شده ختم او به سخنوری نظامی، دمان به چون آنکه، دوم و است سخن كذب او دفتج به شعر آنکه،

 عقل پس سودمند نیست؛ چندان معرفت و علم مقابل در شعر آنکه، سوم و است بیهوده راه این در تلاشی

(. باور وی به شعر و 53: 4444، )عبدی بیگ، (34نظامی:  برود )لیلی و مجنون شعر بدنبال نباید طلبمنفعت
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 در و میستاید را خود شعر و هنر افتخار، با زمانه طمعکار و بیهنر شاعران مقابل در ای است كهشاعری خود بگونه

 دانسته است:« نظامی ثانی»میدارد؛ چنانکه خود را  اذعان آمیزاغراق كلامی با را آن برتری اثر، جای جای

 به معنی ثانی اثنین نظامی چو نظم خود درامی به صورت شد

 از این رو او را شاعری اهل مفاخره میدانند. او همچنین در دیوانش به نام و تخلص خود اشاره میکند:

 درِ قصر معانی باز كردی نویدی طرفه بزمی ساز كردی

 در بسیارشان شباهتهای وجود با هامنظومه اشعار اوست، این منظومج ویژدی ترینبرجسته نظامی از ادرچه تقلید

و ابداعات خود  نکرده تقلید نظامی داستان از كاملاً او میدهد نشان موضوع این .دارند نیز تفاوتهایی داستان، اصل

ای در خدمت بیان تاریخ و جغرافیا قرار اند كه شعر را وسیلهرا نیز داشته است. برخی نیز او را شاعر ِمورخی دانسته

 است.  داده و در بسیاری از اشعارش، به وصف محلات و باغها یا رخدادهای تاریخی، جنگها و نبردها و... پرداخته

قوت عبدی بیگ در آثارش میتوان به این موضوعات اشاره كرد كه از صور از نقاط نقاط قوت و ضعف شاعر: 

های مختلف توجه داشته است. وی ارادت بسیار به پیامبر اكرم )ی( و خاندانش خیال بخوبی بهره درفته و به آرایه

یات از آنظیر هستند. همچنین داشته و با اینکه دیگر اشعارش غنایی است، مثنویهایش در موضوعات مذهبی كم

قرآنی بسیار بهره برده و در تلمیحات و حکایات تمثیلی خود از القاب و معجزات پیامبران الهی استفادۀ بسیار كرده 

است. عبدی بیگ را میتوان بعنوان یکی از پیشگامان اتوبیودرافی )خودنوشت( معرفی نمود. از نقاط ضعف شاعر 

 .مکرر دربارۀ یک موضوع و دیدداه منفی به زنان اشاره كرد.میتوان به اعتقادات خرافی، توصیفهای طولانی و 

بیگ بدلیل علاقه به شعر عرفانی، به پیروی از نظامی و امیرخسرو دهلوی و دیگر عبدیتأثیرپذیریهای شاعر: 

شاعران حکیم، شعر عرفانی فراوان سروده و از داستانهای عارفانه و عاشقانه برای بیان عقاید عرفانی خود بهره 

را به تقلید از سعدی در ده باب نوشته است و سه خمسه به تأسی از نظامی دارد  بوستان خیالاست. وی سته ج

 كه هر كدام محتوی چندین مجموعه میباشند.

 دهم قرن آغاز در ایران فرهنگی و اجتماعی سیاسی، بنیادین ددردونیهایسرایی عبدی بیگ: سبک مثنوی

 جهانبینی، و محتوا از نظر كه نمود فراهم ایتازه سبک ظهور و شاعری و شعر طرز در تحولات را زمینج هجری،

 بسوی دامی بود و داشت اساسی تفاوتهای آن از پیش و نهم قرن شعر با تصویرپردازی و تخیل شیوۀ زبان شاعری،

 در دو قرن مدت به یازدهم قرن اوایل از رسمی بطور درفت، نام اصفهانی یا هندی سبک كه تحول این .نوآوری

 شعری داشت، شاعران قرار توجه مورد دهم قرن در هندی سبک نضج از پیش كه داشت. شعری رواج ما ادبیات

 زبان چون نه و بود بلیغ و فصیح سبک عراقی، زبان مانند نه آن زبان . عراقی سبک و هندی سبک سط وا حد بود

 بیگ میگیرد. عبدی قرار فارسی شعر روان و ساده شعار ردیف ا در در كل و عامیانه هندی، سبک شاعران برخی

 رو از این و نهاد شعر عرصج به پا میشد، مهیا هندی سبک ظهور تدریجی هایزمینه كه دهم، قرن اواسط در

 سبک حد وسط همان باید را او شعر سبک و نمیشود یافت وی اشعار در سبک این یافتجكمال و مشخصات برجسته

 نیز كهن شعر سبکی برخی ویژدیهای شاعر، هایدوره سبک مختصات بازتاب ضمن او، شعر در دانست. بینابین یا

بلاغی و محتوایی بدان پرداخته .میشود كه در سه سطح زبانی، دیده بوضوح متقدمان، آثار در شاعر تتبع بدلیل

 میشود.

 زبانی سطح

 سطح  تقسیم میشود. نحوی و لغوی آوایی، كوچکتر سطح سه به كه است ایدسترده مقولج زبانی شناسیسبک

 .است بررسی قابل موسیقی درونی و كناری موسیقی بیرونی، موسیقی بخش سه در خود نیز آوایی یا موسیقایی
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 سطح آوایی
 از یک هر بیگ بیرونی است. عبدی موسیقی همان یا عروض شعر، جنبج موسیقی مشخصترین بیرونی: موسیقی

مثنوی »جام جمشیدی«  آن اساس بر و كرد بحر تقسیم پنج به عروضی بحور برحسب عمر اواخر در را خود مثنویهای

 با منتخب وزن سرود. هماهنگی« مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن»وزن  دربیت  3379در بحر هزج در را 

ی بحر هزج برای توصیف عشق و جوانی و داستانها چراكه است؛ بیگ عبدی شعر قوت نکات از منظومه، محتوای

 نموده عمل مسلط شعر، بیرونی موسیقی و قواعد وزن در رعایت بیگ عبدی عاشقانه مناسبت دارد. در این مثنوی،

 .دیده میشود بندرت او شعر در وزنی قواعد از عدول و

 و وزن تکمیل شعر و موسیقی ایجاد در كه است شعر كناری موسیقایی عنصر ضروریترین موسیقی كناری: قافیه

 بسامد و اندشده انتخاب روان و ساده این منظومه در ها(. قافیه461: 4374كدكنی،  )شفیعی است مؤثر آن آهنگ

 موسیقی برجستج ویژدیهای از است. یکی آن دیگر انواع از مجموعه، بیش این در بترتیب فعلی و سمیا هایقافیه

 در و است بدیعی قافیج مصادیق از تجنیسزیاد است.  بسامد با تجنیس كاربرد صنعت بیگ، عبدی شعر در كناری

 است: قافیه محل در جناس انواع آوردن به معنی قافیه علم

چاه          ده  ده دام اسیییت و  كه  مت   در این ظل

 بییده بییا سییییوز عشییییقییم آشیییینییایییی     

 پیییس آنیییکیییه بیییا زبیییان بیییییییزبیییانیییی

 بیییرابیییردیییر بیییود بیییا جیییان   بیییرادر

 قیییامیییتكیییرده  قیییییییامیییتنیییمیییودار 

ین     حبییابییت در    م ین    ك  سییییتییاده ك
 هییمییعیینییان بییاد   عیینییایییت بییا  غیینییایییت 

 

 راهتا  چاهنشاید فرق كرد از  

 روشنایی آشناییكه یابم ز 

 زانسان كه دانی كرمپر  كریم

 تو هستی بهتر از جان ای برادر

 جمالش آفتاب آن قیامت

 ز موجت بهر من وامی دشاده
 سعادت با ركابت توأمان باد

 

 مرگ، آرا و خارا، حامل و كامل و مثالهای دیگر.و نیز: زار و بازار، پاک و خاک، حواله و نواله، برگ و 

 بودن ترساده اند،شده سروده نظامی از تقلید به صفوی عهد در كه هاییمنظومه تمام اصلی سطح لغوی: ویژدی

 از ناشی دیگر بخشی و شاعران فردی از ویژدیهای ساددی برخاسته این از است. بخشی نظامی آثار به نسبت آنها

 اقتصادی و اجتماعی دلایل بر آید، بناآثار است. چنانکه از تاریخ این دوران برمی این مخاطبان هنری درک میزان

در  افراد این كرد. تمایل پیدا بسیاری تمایل منثور و منظوم ادبیات داستانی به جامعه متوسط طبقج صفوی، عهد

 با نمیتوانست میگرفت، سرچشمه آنها سردرمی به نیاز حس از كه داستانی هایمنظومه سطح متوسط جامعه به

 تر،میتوانستندساده عاشقانج آثار دوران، این رو در این از سازدار آید. نظامی استعارات و پیچ در پیچ تصاویر

است  سروده یاران سمع و مردم زمانه برای را اثر این دارد تصریح نیز بیگ عبدی  .بیابند بیشتری خواننددان

 تصاویر تزاحم دارای هنری نظر از بیگ عبدی «جام جمشیدی»منظومج  بر این اساس، (.14: 4444)عبدی بیگ،

 برخلاف همچنین را در بر میگیرد. تریساده نیز لغات زبانی نظر از نظامی نیست و پیچیده و متعدد و توصیفات

 .در اشعار نمیپردازد خود شخصی به توصیف دانش بیگ عبدی مرسوم،
 مشاهده منظومه قابل ابیات در تأمل كمی با تازه تعابیر و مضامین تركیبها، آفرینش به شاعر علاقج و هنرمندی

 نوآوری بجهت بعضی و دارند بسامد زیادی  بیگ عبدی شعر متنوعند، در ساخت، شیوۀ بلحاظ كه تركیبها این است.

 ویژدیها به قرار زیرند:برخی از این  شاعر میگنجند. فردی سبک دایرۀ در او، زبان به بخشیدن تشخّص  و
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 زبان با متناسب او و تركیبهای نیست خبری هندی سبک شعرای انتزاعی و پیچیده تركیبات از بیگ عبدی شعر در

 فراوان بهرۀ تركیبها این از خود تعابیر شعری و تصاویر ارائج برای اند؛ چنانکه شاعرشده ساخته شعرش، روان و ساده

 حسن دلستان، چرخ پرست،ماه آفتاب ادراک، دنجخانج عدم، تنگنای دل، آبادمحنت آزادی، است: سرو جسته

 خواب، شبگرد خورشید، نعل نشین،پرده ماه وحدت، نعلین، بیابان ماه ناز، عماری كافر، غمزۀ عشق، سنگ سپهر،

 فتنه و... . ناوک

 بسیاری بسامد است، شده ساخته« دشای و  اندوز آرای، آمیز، افروز، سوز، انگیز، »با كه تركیباتی میان، این در

افروز، افروز، چراغافروز، سریرافروز، مشعلشورانگیز، دانش سحرانگیز، مهرانگیز، انگیز،غم انگیز، همچون خیال دارد.

 رآمیز،مه آمیز،فسون افروز.افروز، جهانبوستان افروز،جان افروز،بزم افروز،افروز، انجمنافروز، مجلسافروز، شمعدل

 عالمسوز، آرای. جهانسوز، دمانسوز، جانسوز، جگرسوز،بزم آرای،. لشگرآرای، جهان سحرآمیز آمیز،رنگ عبیرآمیز،

 مخالفسوز.

 سوز،نیز با بسامد زیادی در این اشعار صورت درفته است؛ همچون برقع مرخم مركب فاعلی مندی از صفتبهره

 افروز.پرداز، شبهوشخرام، جگرخوار، جهانسوز، تركتاز، عرش

صر  این از برخی شونده،  عنا ضمون  ایویژه نقش كه تکرار  نیز دارند، بیگ عبدی شعر  آفرینیخیال و سازی در م

 شمع، باد، دریا، موج، چرخ. خضر، اشک، فتنه، افسون، فسون، سپهر، آب حیات، از: سحر، است عبارت

 «:امیدداه»مشاهده است، همچون  استفاده از كلمات خای و برساخته در این منظومه قابل

 به رحمت جانب او كن نگاهی ندارد غیر تو امیدداهی

 در معنای به وجود آمدن:« ایجاد یافتن»و 

 خرد در كار عالم بال بگشاد   به اندک روزداری یافت ایجاد

 در معنای خوشحال:« خوشان»

 خوشان از حیرت زانسان نگاری فرحناک از رخِ زانسان نگاری

 

 بجای كنگره: « كنگر»كوتاه ساختن لغات به ضرورت وزنی همچون 

 چو صفهای مژه بر چشم روشن به مردم كنگر او سایه افکند

 بجای سبابه:« سباب»و 

 هلال آراسته در جستن جام دشوده هر زمان سباب و ابهام

 

 «جام جمشیدی»در مثنوی  ،مهجور داه و قدیمی تركیبات و لغات كاربرد تركیبات مهجور: و لغات مندی ازبهره

 قرار الشعاع تحت را بیگ عبدی زبان روانی و ساددی كه نیست بحدی آن اما میزان داراست، توجهی قابل بسامد

 یارستن )شیر(، هژبر ،)دیجور(تاریک  شب ،)قلم (خامه ،)یدک اسب ( دهد؛ مانند: تواری )دربدری، اختفا(، جنیبت

، سفتن )سوراخ كردن(، مقراض )قلم(كلک  )فقر(، فاقه )غلام(، هندو سحر(، ) شبگیر )توانستن(، فگار )زخمی(،

 )قیچی(، ثاقب )تابناک، رخشان، روشن(، خیل )دروه(، صرصر )باد تند، شدید، و سرد(.

 كرد سوی شهر مهراب خرامش

 قدش را درچه دل سرو روان دفت

 

 خرامان با وی مهر جهانتاب 

 چون توان دفتخرامش به هنگام 
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 خرامش: خرامیدن، راه رفتن با ناز.

كه  بسیار است« جام جمشیدی»كاررفته در متن مثنوی به عربی هایعربی: بسامد واهه تركیبات و هاواهه كاربرد

 احد، تشبیه، منظر، سیار، ذات، عقل، فانی، فارسی هستند؛ چون: حکایت، زبان در رایج لغات از آنها غالب البته 

 )خوشبو(، معدلت نامأنوستری همچون: معنبر تركیبهای و بضاعت و نیز لغات تجلّی، عافیت،عارض،  فضل، عشّاق،

 عدل(، كماهی )چنانکه هست(. )

 دهم، قرن آثار در عامیانه تعبیرات و هاواهه و مردمی زبان اشاعج به با توجهعامیانه:  تعبیرات و هاواژه كاربرد

« جام جمشیدی» در عامیانه هایواهه كاربرد و دوییساده است، هندی سبک و وقوع زبانی مکتب خصوصیات از كه

 میشود: مشاهده
 كار كردهغمت در جان جانان   بگفت ای جان فدای یار كرده

 كار كردن: اثر كردن.

 به پیش اینچنین معشوق جانسوز؟  روزسیهچرا كس جان نبازد ای 

 بخت و بداقبال.روز: تیرهسیه

 چو جان در پیش جانان است غم نیست الم نیست قطعاً از این جان دادنت

 قطعاً: بیتردید.

 ادبی سطح

 جای جای معنوی در و لفظی صنایع انواع و خیالیهانازک آفرینیها،مضمون زیبا، تصاویر و خیال صور انواع وجود

  انواع از دیریبهره با شاعر .است هنری زبان امکانات كاربرد و بلاغی فنون در او بیگ، مؤید تبحر عبدی كلام

 تعلیل، حسن ایهام، تلمیح، تمثیل، جناس، اغراق، انواع چون معنوی و لفظی هایآرایه نیز و كنایه استعاره، تشبیه،

 و تصویری زبان برابر در وی است. توصیفات دذاشته نمایش به خویش اثر از موفقی هنری چهرۀ ، ... و پارادوكس

 وی تعبیرات و توصیفات نیز داه میرسد. البته نظر به مستقیم و كلامی ساده موارد، بسیاری در نظامی مینیاتوری

اند؛ همانند توصیفهای درفته صورت داستان خدمت در و آداهانه هااز صحنه بسیاری اند. توصیفشده واقع دارچاشنی

تصویرسازیهای زیبا و بدیع زیبای شب در تشابه با زمان غم و اندوه و هجران عاشق. داه در لابلای اشعارش با 

 روبروییم:

 كنم خشک از تف دل بحر خونخوار

 ساریدلی رسته میان چشمه

 سایازار نیلگونش یاسمن

 

 ددر پر سازمش از چشم خونبار 

 كواكب ریخته بر وی نثاری

 شده خورشید را نیلوفری جای

 

نویدی داه در تشیبیهات و توصیفاتش جانب در كنار توانمندیهای وی در خلق بدایع هنری، باید خاطرنشان ساخت 

 به قرار زیر است: مثنوی است، این در آرایه ین پربسامدتر اغراق را بسیار پیموده است. برخی عناصر تشبیه، كه

 زحل را ماند از وی پای در دل

 ز جودش نخل میوه شرمسار است

 دلستان را كند از دل درمخیز

 ز عشقش باز را بر سینه صد داغ

 دلبران حیرانیم دادنسیم 

 بگیرد مشتری را جای در دل 

 سری افکنده پیش و زیر بار است

 ریزبه جودش ابر بر دلها درم

 پوش آمده زاغز سودایش سیه

 چو باد صبح سردردانیم داد
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 ورقهای فلک جدول به جدول

 
 به توقیع خرد سازم مسجل

 

 :است داده اختصای به خود را فراوانی بیشترین تشبیه، از پس استفاده از زبان استعاری در این منظومه،

 ز هستی بیخبر دردان به یک بار كن خبردار میجهانی را از این 

 می: استعاره از حقیقت و معنا. 

 بده كین هست از بزم نویدی  می سرخ از سبوی روسفیدی

 می سرخ: استعاره از شراب حقیقت و معنا.

 اثبات وجودشكتابی بهر  بود این چرخ و اوراق كبودش

 چرخ: استعاره از آسمان و فلک.

 ریزجراحتهای پنهان را نمک از او شد لعل خوبان دلاویز

 لعل: سنگ سرخ قیمتی، استعاره از لب.

 بری از تیردی و عاری از عیب دو آهو از فضای عالم غیب

سب با عیب در معنا         ست و در تنا شمان آهو ست كه همانند چ شم ا ستعاره از دو چ ی دوم و ایهامی خود دو آهو: ا

 است.

 ودو دوهردر او مخزون شده سی   پروربه خوبی طرفه درجی روح

 ودو دوهر: استعاره از دندانها.انگیز، استعاره از دهان؛ سیطرفه درج: صندوقچج شگفت

 بود انگشت حیرت در دهانم  همیشه از تماشای بتانم

 بتان: استعاره از زیبارویان.

 كه باشد سرمه بهر روشنایی  اییسعروسان فلک در سرمه

 عروسان فلک: استعاره از ستاردان آسمان.

 شده ابر عنایت دوهرافشان  فلک از ماه و از انجم درافشان 

 دوهرافشان: استعاره از بارش باران.

 معانی، جهت توسعج بیانی ابزار این از استفاده در بیگ عبدی تسلط بیانگر جام جمشیدی، در كنایه فراوان كاربرد

 اما میشوند، شمرده پركاربرد و رایج هایدونه از هاكنایه این از است. بسیاری تصویری ابداعات و مضامین خلق

 :میگنجند شاعر فردی سبک حوزۀ در و غریبند و نادر انواع از دیگر برخی

 چنان رفتی كه ماندی سایه در راه  ز مغرب تا به مشرق هر سحرداه

 اش هم به او نمیرسید. یه در راه: كنایه از تند رفتن اوست كه سایهچنان رفتی كه ماندی سا

 به نقص خود عنان از وی نتابم  كمالت را چو یار خویش یابم

 عنان تافتن: كنایه از روی بردرداندن.

 بگیرد مشتری را جای در دل  زحل را ماند از وی پای در دل

 پای در دل بودن: كنایه از عاجز و ناتوان بودن.

 در این نه دایره نیکو نظر كن  نور دل چراغ دیده بر كنز 

 ز نور دل چراغ دیده بر كن: كنایه از رسیدن به معرفت و آداهی.

 بجز نُه آسمان چیزی نماند  كه آتش هم فرس بیرون جهاند 
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 فرس جهاندن: اسب راندن، كنایه از رفتن و نماندن.

 حیكشیده پنبه از دوش صرا   من سردشته مخمور صباحی

 كشیده پنبه از دوش صراحی: كنایه از ریختن شراب در جام و سركشیدن آن است.

 كنم فرش ره اهل زمانه    تنی از غایت خوبی یگانه

 فرش راه كردن: كنایه از تسلیم و تواضع.

 بود انگشت حیرت در دهانم    همیشه از تماشای بتانم

 انگشت حیرت در دهان بودن: كنایه از شگفتی و تعجب.

 ز نعلش حلقه در دوش مه نو  مندی همچو نور دیده خوشروس

 حلقه در دوش بودن: كنایه از تسلیم و فرمانبردار بودن.

 دره بیزحمتش از كار بگشاد   دری از مخزن اسرار بگشاد

 دره از كار بگشادن: كنایه از حل مشکلات.

 است: مندی از زبان مجازی نیز در اشعار وی به همین قرار صورت درفتهبهره

 ز هستی بیخبر دردان به یک بار   جهانی را از این می كن خبردار

 جهان: مجاز از مردمان جهان.

 كه باشد جز ابوالقاسم محمد  مسندسریر ماهشه دردون

 مرتبه.  و نوعی بالش بزرگ، مجاز از مقام :مسند

 علی ابن ابیطالب بود شاه   به تخت ششدری و هفت خرداه

 از دنیا. تخت ششدری: مجاز

 زمین و آسمان آمد مسخر    تو را از رایت خورشیدپیکر

 زمین و آسمان: مجاز از كل جهان.

 بر ایوان فلک دشته كتُابه   كلامش رفته برتر زین خرابه 

 خرابه: مجاز از عالم خاكی.

 مشو غافل ز حال دردمندان   چو بر كرسی نشینی شاد و خندان 

 كرسی: مجاز از تخت پادشاهی.

 چو آه عاشقان بگذشته از عرش  ی سرو بلندش زین كهن فرش سه

 كهن فرش: مجاز از جهان خاكی.

 بیان و زیبا تصویرپردازیهای جام جمشیدی، در شعری هنرهای ترینبرجسته ازبدیع:  و زیبا تصویرپردازیهای

چنانکه تعابیر نظامی از صبح و شب؛ نکتج درخور توجه آنکه  وصف در شاعرانه است؛ همچون ابیاتی و تازه تعابیر

پدیداری صبح و شب و حالات آن، در هر یک از ابیات به دونج متفاوتی روی مینمود، در این اشعار نیز با تفاوت 

 توصیفی از این موضوع روبروییم:

 نسیم صبح را كرده مقرر

 نسیم دلبران حیرانیم داد

 جبینش صبح و رویش روز فیروز

 بیاض صبح بر دلها نمک ریخت

 كه بر دلها كشد هر صبحدم سر 

 چو باد صبح سردردانیم داد

 بود از صبح ظاهر، خوبی روز

 فلک شوری نو از عالم برانگیخت
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 خورشید آسمان در تاب و در تبز 

 شبی تاریک چون دلهای بیدرد

 ستاره دشته از دردون پدیدار

 

 فتاده آتش اندر خرمن شب

 چراغ صبح دشته از دم سرد

 از خسک خاربه راه خواب ریزان 

 

 فکری سطح 

 بیگ، عبدی مانند شاعرانی دوره این است. در سروده نظامی از پیروی به را جام جمشیدی منظومج بیگ عبدی

 از تقلید به دیگر، شاعر هاده و فیاضی فیضی خوانساری، زلالی تبریزی، سالم ضمیری اصفهانی، دنابادی، قاسمی

عبدی بیگ با دیباچه آغاز میشود؛ « جام جمشیدی»میکنند. مثنوی  داستانی هایمنظومه سرودن به شروع نظامی

در این دیباچه، شاعر نعمتهای خداوندی را برمیشمارد و اعضای بدن خویش را یکایک شکر میگوید كه بواسطج 

و ماجرای در ادامه به وصف پیامبر و ستایش ایشان  .آنها به معرفت و شناخت رسیده و از دمراهی رهایی یافته است

پس از این ابیات، عبدی بیگ بواسطج ارادتش به اهل بیت )ع(، به مدح و ستایش ایشان از  .معراج پیامبر میپردازد

امام علی )ع( تا امام زمان میپردازد. در این میان پس از پیامبر بیشترین توصیف متعلق به امام علی )ع( است كه 

عبدی بیگ در ضمن این  .گاوری، و توصیف ذوالفقار سخن میگویداز ویژدیهای ایشان همچون شجاعت، ایمان، جن

اشعار، به ماجراهای تاریخی و رویدادهایی اشاره میکند كه در دوران این اولیا و انبیا روی داده كه خود از یک سو 

 بیانگر میزان آداهی وی از این امور است و از دیگر سوی نشان از اعتقاد و باور وی.

. در این بخش، به دونج مبسوط به انواع اخلاق «در آداب اخلاق» ا فصلی آغاز میشود با عنوانادامج دیوان وی ب

 نکویی كه میتواند رستگاری انسان را رقم بزند و از آسیب تباهیها رهایی دهد، برادروار و مخلصانه اشاره میکند:

 در آن كوش ای برادر تا توانی    

 

 كه یک دم بی عبادت نگذرانی

 بنده شو كآزادی این است خدا را 

 

 غم دین خور كه عین شادی این است...

صیف    شید     «اخلاق موجودات»و پس از آن به تو شرح خلقت آدمیان از ابتدا تا ظهور جم میپردازد و به چگونگی 

شنگ و طهمورث و چگونگی           شمردن نام هو ست و در ادامه بعد از بر سخن او در این منظومه ا صلی  ضوع ا كه مو

 آنها، با این بیت به جمشید میرسد:كردار 

 كه عالم یابد از جمشید تعمیر حکیم لم یزل را بود تقدیر

 و آرا دلداددیهای جمشید و دل شرح منظومه این اصلی از این پس به جمشید و وصف او میپردازد. بخش

« جمشید ثانی»د و او را این دو است. در این میان اما، دریزی به شاه طهماسب و مدح وی میزن پردازیهایافسانه

 سروده، او وصف در كه آمیزیمبالغه اشعار ضمن صفوی، طهماسب شاه به میخواند و بدین ترتیب ارادت خود را

    .بیان میکند

جای منظومه، اشارات تاریخی و دینی و تلمیح به داستانهای آنان در جایاشارات تاریخی، باستانی و دینی: 

مندی به آن است:امر بیانگر میزان دانش و آداهی وی از تاریخ و مذهب و نیز علاقهقابل مشاهده است كه این   

 كه از وی نی نشانی هست نی نام؟ كجا شد شعلج شمشیر بهرام

یا بهرام پنجم، از پادشاهان مشهور ساسانی فرزند یزددرد اول یا یزددرد بزهکار، كه در كودكی  بهرام گوراشاره به 

نشاندۀ ایران، سپرده شد تا او را پرورش دهد. بهرام نزد نعمان و پسرش، منذر، نعمان، از امیران عربِ دستبه 

؛ 154-154/ را فرادرفت )تاریخ الکامل، آموزشهای مختلفی از جمله خواندن و نوشتن، ادب، سواركاری و تیراندازی

(. پس از آن به ایران لشکر كشید و ایرانیان كه 75-49: 6؛ تاریخ طبری، ج 54؛ اخبارالطوال: 79-75الخبار: زین
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شاهی  توان مقابله با سپاه عرب را نداشتند، با پیشنهاد بهرام موافقت كردند. بر اساس این پیشنهاد قرار شد تاج

درسنه دذاشته شود و هر كس كه توانست آن را بردارد، پادشاه شود. بهرام با كشتن شیرها تاج شاهی  میان دو شیر

 (. 75-71: 6را برداشت و ایرانیان او را به پادشاهی پذیرفتند )تاریخ طبری، ج 

 هوس شد تا رود بر چرخ دوار  ادر كاووس را در عمر یک بار

وِه است كه او فرزند كیقباد است، ولی در شاهنامه و در روایتهای بعدی اَپیكیکاووس در متنهای دینی، فرزند كی

اند. او یکی از فرمانروایان نامدار كیانی است و در برخی روایتهای متأخر او را با كیکاووس را فرزند كیقباد دانسته

 .اندنمرود یکی دانسته

 ز تاج پادشاهی سر دران بود به دولت كیقباد از همعنان بود

اد نام اولین پادشاه سلسلج كیانی است. پس از مردن درشاسب )آخرین پادشاه پیشدادی( با اینکه طوس و كیقب

دستهم )پسران نوذر( در حیات بودند و خاندان فریدون هنوز از میان نرفته بود، چون فرّ ایزدی با آنان نبود، نادزیر 

ا كه دارای فرّ ایزدی و برازندۀ تاج و تخت بود، به به پادشاهی نرسیدند. پس از مشورت زال با موبدان، كیقباد ر

شهریاری بردزیدند و رستم پسر زال به البرزكوه رفت و او را به استخر آورد. بعد از رسیدن كیقباد به پادشاهی، 

 تورانیان كه به ایران هجوم آورده بودند، شکست خورده و بردشتند.
 امرانیبه تخت زر نمودی ك  قرانیادر كیخسرو ار صاحب

خوسروک و به فارسی كیخسرو آمده است. در و به پهلوی كیخسرو یا كوی هئوسروهنام كیخسرو در اوستا كوی

 چست،شاهنشاهی ایران برای اردویسور آناهیت، ایزد آب نزدیک دریاچج چی اوستا یاد شده كیخسرو پدیدآرندۀ

تسلط بر دیوان و آدمیان یاری خواست. وی از بیماری  هزار دوسفند قربانی كرد و از او درصد اسب و هزار داو و ده

انتقام خون و مرگ بركنار بود و فرّ كیانی داشت؛ پیروزدر بود و دشمنان خود بویژه افراسیاب تورانی و درسیوز را به 

 پدرش سیاوش بکشت.

 نمودی بر زمین در كامرانی فریدون از درفش كاویانی 

ه كاو است كه با یاری جمشید و از تبار آبتین است. او پسر ای ایرانسطورها هایترین چهرهفریدون از برجسته

زندانی میکند. سپس خود پادشاه جهان میشود و در  دماوند ستمگر چیره شده و او را در كوه ضحاک بر آهنگر

 آید. شمار میبه  پیشدادی شاهنامه از پادشاهان

 آتش و دوددل و سنبل دهد از  الله را بر رغم نمرودخلیل

به خواست خدا آتش بر او دلستان شد.  اماّد، به فرمان نمرود ابراهیم را در آتش انداختناشاره دارد به ماجرایی كه 

او سوار بر صندوق بوسیلج چهار كركس درسنج تیزپرواز به جنگ خدای آسمان رفت و خداوند بدلیل غرور بیجا 

 ای در مغز او قرار داد تا هلاک شد. پشه

 فرستد بر سر ره مشعل نور الله را از آتش طوركلیم

اشاره دارد به ماجرایی كه موسی )ع( با همسرش صفورا عازم مصر شد و در وادی طور در شبی سرد و ظلمانی كه 

برآمد و در دامنج كوهی دید كه درختی فروزان  -برای درم شدن و راه یافتن-بودند، به طلب آتش راه را دم كرده 

و تجلی الهی آن را برافروخته است و « نار»است نه از « نور»مدتی تماشا پی برد كه فروزش آن از  است و پس از

سان موسی )ع( به پیامبری (. بدین34ی35ندایی از سوی درخت برآمد كه همانا من پرورددار جهانیانم )قصص/ 

 (.494: 4، ج 4374مشاهی، مبعوث شد و ماموریت یافت كه به مصر برود و فرعون را به توحید بخواند )خر
 تو را در خاتم اسم اعظم آمد سلیمان را طلسمی خاتم آمد 
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اسرائیل است كه طبق روایات مذهبی هفتصد سال سلطنت كرد و سلیمان پسر داوود از پیغمبران و پادشاهان بنی

پیش از میلاد ذكر شده است. وی  435تا  473تورات را نشر داد، اما در متون تاریخی مدت زمان پادشاهی وی از 

  (.333: 4341)شمیسا، در سوریه میزیست 
 بدین خنجر شد اسماعیل قربان   ح حیراندر این دریا بود صد نو

فرستاد. نام حضرت نوح،  شریعت ، خداوند او را با كتاب وقرآن كریم است و مطابق آیات اولوالعزم نوح اولین پیامبر

به نام او اختصای یافته است. آن حضرت نهصدوپنجاه سال مشغول دعوت  سوره وسه بار در قرآن آمده و یکچهل

بود، اما قومش به او ایمان نیاوردند. تا آنکه مأمور به ساختن كشتی شد و پس  پرستیبت و ترک توحید قوم خود به

و طوفان سهمگین صادر دردید و بجز افرادى كه همراه او سوار بر  عذاب از اتمام، امر خداى تعالى مبنى بر نزول

السلّام، كشتی بودند، همگی هلاک شدند. همچنین مصراع دوم اشاره دارد به ماجرای حضرت اسماعیل علیه

  ذكر شده است. قرآن السّلام، از پیامبران الهی كه نامش یازده بار درعلیه حضرت ابراهیم فرزند

 مورداشاره در دیوان عبدی بیگموضوعات 

. نویدی ای را میجویدخجستهشاعر پیوسته در جستجوی آب حیات و رهایی از ظلمت است و خضر پی

این موضوع و اشاره به آب حیات را به عناوین مختلف، مستقیم و غیرمستقیم، استعاری، كنایی و مجاز در منظومج 

 خود عنوان نموده است:

 مرساند خضر از بهر دوات

 در آب افتاده عکس آن جهانتاب

 خوشم با شب كزو باشد نجاتم

 جهان ظلمات بی آب حیاتی

 ام دورمن از آب حیاتی مانده

 چو خضر آورده از فیض الهی

 بسان آب حیوان ناپدیدار

 كسی كاو طالع فرخنده دارد

 چو خضرش كه لباس سبز بر دوش

 بده جان عشق را تا زنده مانی

 سکندر دیده آب زنددانی

 

 مداد از ظلمت آب حیاتم 

 شده آب حیات از عکس او آب

 در آن ظلمت رسد آب حیاتم

 از آن ظلمت نه امید نجاتی

 چنین از تشنگی بیتاب و رنجور

 زلال زنددانی از سیاهی

 نگشته خضر هم از وی خبردار

 چو آب خضر شب را زنده دارد

 كه سر بر كرده از چشمج نوش

 ای پاینده مانیچو خضر از جرعه

 در او خضری ز روی كامرانی

 

 اشاره به آیات، احادیث و موضوعات دینی
 ز تو درمان درد عاشقان نور فروزان از جمالت آتش طور

لیَ اِوَ لَمّا جآءَ مُوسی لِمیقاتنِا وَ كَلَّمَهُ رَبَّهُ قالَ ربَِّ اَرِنی اَنْظُرْ اِلَیْکَ قالَ لَنْ ترَانی وَ لکِنِ انْظُرْ »اشاره دارد به آیج 

حانکََ لَمّا افَاقَ قالَ سبُْالْجبََلِ فَاِن استَْقَرَّ مَکانَهُ فَسَوْفَ تَرانی فلََمّا تجََلّی ربُّهُ للِْجبَّلِ جعََلَهُ دكَّاً و خَرَّ مُوسی صعَِقاً فَ

 (.413)اعراف/ « تُبْتُ اِلیْکَ وَ اَنَا اوََّلُ المُْؤْمنِینَ

 لک لامکانیسریرافروز م بود معمار دار كن فکانی

 (.447)بقره/ « وَ اِذا قَضی اَمْراً فَاِنَّما یَقوُلُ لَهُ كُنْ فیََکُونُ»اشاره به آیج 

 

https://wiki.ahlolbait.com/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%85
https://wiki.ahlolbait.com/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%85
https://wiki.ahlolbait.com/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://wiki.ahlolbait.com/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A8%D8%AA_%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%B9%D8%B0%D8%A7%D8%A8
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%B9%D8%B0%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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 فلک با هفت عضو اندر سجودش زمین با شش جهت حیران جودش

یُسبَِّحُ للَِّهِ مَا فیِ السَّمَاوَاتِ ومَاَ »یز: ( و ن49)نور/ « أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ یُسبَِّحُ لَهُ مَنْ فیِ السَّمَاوَاتِ واَلأَْرْضِ»اشاره به آیه: 

 (.4)تغابن/« فیِ الأَْرْضِ لَهُ المُْلْکُ وَلَهُ الحَْمْدُ وَ هُوَ عَلىَ كلُِّ شیَْءٍ قَدیِرٌ
 طفیل او جهان را آفریده ز حیوان آدمی را بردزیده

من »یعنی « لکم»اند: دفته« لکم»( در تفسیر 64قره /)ب« هُوَالذی خَلَقَ لَکمُ ما فیِ الأرضِ جَمیعاً...»اشاره به آیه: 

و این بدان معناست كه خلقت سایر موجودات زمینی بخاطر انسان بوده و هست و انسان غایت خلقت « أجلکم

 .آنهاست

 از این آلوددیها پاک بودیم فتاده یک دو مشتی خاک بودیم

 (.7)سجده/« أَحْسَنَ كُلَّ شیَءٍْ خَلقََهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَْانِ مِنْ طِینٍلَّذِی »اشاره به خلقت انسان از خاک: اشاره به آیه: 
 به راه راست مردم را دلیلی خداوندا تو چون نعم الوكیلی 

یماناً وَ قالُوا حَسبْنَُا الَّذینَ قالَ لَهمُُ الناَّسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمعَُوا لکَمُْ فَاخْشَوهْمُْ فَزادهَمُْ إ»آل عمران:  473اشاره به آیج 

 .«اللَّهُ وَ نعِمَْ الْوكَیلُ
 ولی از رحمتت امیدوارم ادرچه جز دنه كاری ندارم

 «.و رحمتی وسع كلَّ شیءٍ»اشاره به آیج: 

 وجودش رحمت للعالمین است كه نورش رهنمای اهل دین است

 ما تو را جز براى رحمت جهانیان نفرستادیم.« لِلعْالمَِینَ وَ ما أرَْسَلنْاکَ إلِاّ رَحمَْجً»سورۀ انبیا:  457اشاره به آیج 

 نگشته كاف و نون كون ظاهر هنوز از خامج تقدیر قادر 

 «إِنَّما أَمْرهُُ إِذا أَرادَ شیَئْاً أَنْ یَقُولَ لَهُ كُنْ فیََکُونُ.»سورۀ یس:  96اشاره به آیج 

 للهدار لی مع ابغیر از پرده اش راهندارد هیچکس در پرده

 «.نبیٌّ مرسلٌ و لا مقربٌّ ملکٌ فیه لایَسعنَی وقتٌ اللهِ معََ لى»حدیث:  اشاره به

 دولتان لالدر این بابند صاحب بزردان را در اینجا هست اقوال

 .«من عرف الله كلّ لسانه»اشاره به حدیث: 

 چنان كار سزاواری نیاید ولی از دست ما كاری نیاید

  «.عرفناک حق معرفتک و ماعرفناک حق معرفتکما »اشاره به حدیث نبوی: 
 صدفها بهر درهای عطایت دو خاتم بهر حرف كبریایت

 359: 4)شرح اصول كافی، ج« الکبریاء ردایی و العظمج ازاری فمن نازعنی فیهما قصمته»اشاره به حدیث قدسی: 

  (.113و 

 شمار نعمتت را كی توانم؟ ادر در كام باشد صد زبانم

 «.انََا لا اُحْصی ثنَاءً علََیْکَ اَنْتَ كَما اثَنَْیْتَ عَلی نَفْسِکَ»دارد به حدیث نبوی: بیت اشاره 

 كه حاصل شد نشان رو سفیدی مشو نومید از رحمت نویدی

 «.وَ لا تیَْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ»اشاره به حدیث نبوی: 

 دلش دنجینج فیض كماهی رخش منظور انظار الهی

 «.لولاک لما خلقت الافلاک»قدسی: اشاره به حدیث 

 از این در میتوان كردن ددایی علی آمد در علم خدایی
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)ع( را دروازۀ آن  امام علی، و علمكه در آن خود را بعنوان شهر  )ی( پیامبر اكرماز « مدینج العلم»اشاره به حدیث 

أنَا »حضرت علی )ع( بعد از رسول خدا )ی( دارد:  امامتاند. این حدیث دلالت بر اعلمیت، افضلیت و شهر نامیده

 «.عَلیٌِّ بابُها، فَمَن أرادَ العِلمَ فَلیَأتِ البابَ مَدینَهُ العِلمِ و

 كه السلطان ظل الله فی الارض برای اوست دفتن خلق را فرض

 «.السُّلطانُ ظِلُّ اللّه ِ فی الأرضِ، فَمَن غشََّهُ ضَلَّ، و مَن نَصحََهُ اهتَدى»اشاره است به حدیث پیامبر )ی(: 
 

 اشاره به نام بزرگان

 پرداخت شاهشروانبه مداحی 

 خواهیعاریم از لقمه لقمانچو 

 در شد شفابخش بوعلیز قانون 

 سکندردر به دوران ارسطو 

 به اقبال تو خواهم روزداری

 است پور سام بن نوح كیومرث

 پسر بودش شهی فرزانه راهی

 هوشنگپس از او هم علم افراخت 

 

 در اقلیم سخن طرحی نوانداخت 

 دشاییبه حکمت میکنم مشکل

 این قانون منم جان را دوابخشاز 

 جهان را داد از آیینه زیور

 بگیرم كنج غاریافلاطون چو 

 كه خّرم میشود از ذكر او روح

 نام چون فرخ همایی سیامک

 قدم زد بر فراز هفت اورنگ

 

 اشاره به اهمیت عشق در جهان
 دلی كز عشیییق پرخون نیسیییت دل نیسیییت  

که از عشیییقش دلی نیسیییت      باغ اسیییت آن  نه 

 م نیییور از عشیییییق داردچیییراغ چشیییی

 جیییهیییان عشیییییق را آب و هیییواییییت 

 هییوایییش آه و آبییش اشیییییک عشیییییاق  

 دم عیییسیییییی هییوایییش را هییواخییواه     

 

دل نیسییییت          فاق  مت آن كز او آ  نه حشییی

 نییه دییل آن دییل كییه او را بلبلی نیسییییت       

 سیییییرای دل سیییییرور از عشیییییق دارد

 كییه بییا آن دیییده و دل را صییییفییایییت    

 بییه اییین آب و هییوا بییرپییاسییییت آفییاق    

 دییمییراه...زلال خضییییر از آبییش دشییییتییه  

 

، او آیددر بخشی از دیوان نیز به تعریف عشق، حالات و ویژدیهای آن پرداخته است. چنانکه از این ابیات برمی

ای پررنج و عذاب میداند كه راه دین و ایمان را میزند و عاشق را رنجور و نحیف و دردمند میسازد؛ عشق را حادثه

 دردی كه از آن نه دزیری است و نه دریزی.

 

 توجه به اعتقادات خرافی و توصیف آنها

 كه این حال از پری دردیده ظاهر عزائم خوان یکی از لعل ساحر

آمیز، باهوش و صاحب نماست. این موجود تخیلی موجودی فتنهاشاره به پری كه موجودی كوچک، تخیلی و انسان

دونادون جهان بصورت موجودی های ایرانی و در اساطیر مناطق قدرتِ سِحر و جادو است. پری در افسانه

 نماست:فرشته
 كه بر رویش ز سحر این در شده باز السحرش فسون سازیکی از باطل

https://wiki.ahlolbait.com/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://wiki.ahlolbait.com/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%B9%D9%84%D9%85
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%B9%D9%84%D9%85
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA
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 و نیز:

 كه در چشم بدش آمد دزندی یکی افکنده بر آتش سپندی

رای بهای دیگر و پراكندن دود آن در خانه به اثر سوختن كندر و حرمل و دانه عرایس الجواهر ابوالقاسم كاشانی در

كندر و دوز و قُسط نو فرادیرند و همج سایر اجزا بر نو، و همه »رماندن جنیان و شیاطین اشاره میکند و مینویسد: 

را بَر غول كنند و بقدری قسط و قشور محِْلَب و حرمل سفید تركیب كنند و از این معجون هر شبی در عرصج خانه 

 (.357)ی « دود كنند، دیو و جن و شیاطین از آنجا بگریزند

 پی تفسیر از او در پرسش حال یکی از خواب بر عشقش زده فال 

 .منظور از فال زدن، ز نیک و بد طالع خود یا دیگری آداه شدن و از آیندۀ وضع و حال اطلاع یافتن است

 
 كه با خود آید آن ازخودرمیده افشان ز دیدهیکی بر وی دلاب

 هوش آمدن. اشاره به پاشیدن دلاب بر سر و روی، جهت به

 
 اندوزز شبنم كرده دل را خرده

 

 افروزصدف را داده دُرهای دل

 شده جیب سحاب از لطف او پر 

 

 صدف از ابر جودش حامل دُر

آید و دهانش را باز میکند تا قطرۀ بارانی در اشاره به اعتقاد قدما دارد كه صدف در وسط دریا به سطح آب می 

 .و به زیر آب میرود و بدین ترتیب در درونش مروارید درست میشود دهانش چکد، پس دهانش را میبندد

 وز آنها بین درون نُه فلک پر درون نه فلک بین چار عنصر

ناهید(، (به عقیدۀ قدما هریک از سیارات هفتگانه فلکی دارد ازین قرار: فلک قمر )ماه(، فلک عطارد )تیر(، فلک زهره 

فلک مشتری )اورمزد(، فلک زحل )كیوان( و بالاتر از این هفت دو فلک  فلک شمس )آفتاب(، فلک مریخ )بهرام(،

 الافلاک.دیگر است: فلک اطلس یا فلک ثوابت، فلک نهم یا فلک

 

 توصیفهای طولانی و مکرر دربارۀ یک موضوع
 به دّر سفتن دهم مژدان خود آب

 كنم خشک از تف دل بحر خونخوار

 ز رشک اشک خود دّر را ددازم

 ریزم هاله پر ز ابر دیده

 صدف را پنبه بیرون آرم از دوش

 

 كشم در رشته و دیسو دُر ناب 

 ددر پر سازمش از چشم خونبار

 چنان كش در صدف سیماب سازم

 كنم بطن صدف زان هاله پر درّ

 كه با اشکم كند از در فراموش

 

 

 اشاره به عرایس و عشاق ادبی 
یوسییییف      هی  نور    د علییج   صییییفییت بییا شیییی

 ریییه و سییییوزدییهییی مییجیینییون بییه آه و دیی

ین دییذشییییتییه          یر بی دییاه از شیییی خو  بییه 

 دهی همچون زلیخا زرد و رنجور 

 افروزدهی لیلی به رخسار شب

 سراپایش به شیرینی سرشته
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 چییو فییرهییادش دییهییی جییان بییاخییتیین كییام 

 
 كه از شیرین فکنده دورش ایام

 

 دیدگاه منفی به زنان

 بلایی نیست بدتر از زن بد

 زنان را كید و مکاری فن آمد

 زن بسی دیوانه دشتندبه مکر 

 زن بد در سرای كس مبادا

 چه میگویم زن ار نیک است ادر بد

 نهادن با سگان سر بر سر خشت

 خوش آن مردی كه فارغ دشته از زن

 

 نیاید از زن بد جز فن بد 

 به مردان روی زردی از زن آمد 

 بسی آواره در ویرانه دشتند

 درون جام صافی خس مبادا

 رد بود در پیش ارباب خرد

 به از بالین زربفت و زن زشت

 ست روشنچراغ عیش او دشته

 

 گیرینتیجه
و صاحب سه خمسج مشهور به سبک خواجه زینالعابدین علی عبدی بیگ )نویدی( شیرازی از شعرای قرن دهم 

نویدی خواجه زینالعابدین علی عبدی بیگ اوست. اشعار  منظومج ویژدی ترینبرجسته نظامی از تقلید نظامی است.

بیت  3379در بحر هزج و در ه.ق  413در سال خود نخستین مثنوی را بعنوان شیرازی مثنوی »جام جمشیدی« 

ساددی زبان و عاری ، پرداخت. دختر پادشاه زابل، راآلماجرای عشق و دلداددی جمشید به دو در آن به سرود 

از ن دند و نیز خالی بودن آیبرخود بهكار مپیرایههایی كه استادان داستاسرای پیشین در آثار از بودن مطلب 

وی بسیاری از وقایع تاریخی را دستمایج سرودن  اثر اوست.ی دیهااز ویژپیشین است، كه در منظومههای نهایی تفن

خود قرار داده است؛ چنانکه در ضمن سرودن اثر به شخصیتهای تاریخی، باستانی، دینی و مذهبی اشاره  منظومج

ای در خدمت بیان تاریخ و جغرافیا قرار داده و در بسیاری از كه شاعری مورخ است، شعر را وسیلهمیکند و از آنجا 

 اشعارش در این منظومه، به وصف مکانها، فصلها و رخدادهای تاریخی پرداخته است. 

آراست. در منابع مختلف ادبی و عبدی بیگ پیرامون داستان دلداددی جمشید و دل« جام جمشیدی»منظومج 

 اند، اما آنچه این اثر راتاریخی، به ماجرای این دلداددی اشاراتی شده است و هریک به نوعی به این موضع پرداخته

 وزن سرایی عبدی بیگ نویدی شیرازی است. هماهنگیاز دیگر آثار همنوعش متمایز ساخته است، سبک مثنوی

بحر هزج برای عشق و جوانی و داستانهای  كهچرا است؛ بیگ عبدی شعر قوت نکات از منظومه، محتوای با منتخب

 عدول و نموده عمل مسلط شعر، بیرونی موسیقی و قواعد وزن عاشقانه فضایی مناسب ایجاد میکند. وی در رعایت

 هایقافیه بسامد و شده انتخاب روان و ساده این منظومه ها درقافیه .دیده میشود بندرت او شعر در وزنی قواعد از

بسیار از نکات  بسامد با تجنیس كاربرد صنعت است. آن دیگر انواع از مجموعه، بیش این در بترتیب فعلی و سمیا

 درخور توجه منظومج اوست.

كردند، سطح  پیدا وافری تمایل منثور و منظوم ادبیات داستانی به جامعه متوسط طبقج از آنجا كه از دورۀ صفویه،

 سمع و مردم زمانه برای را اثر این دارد تصریح نیز بیگ عبدی چنانکه خوداست؛  ترساده شدهارائه تصاویر لغات و

 مشاهده منظومه قابل ابیات در تازه تعابیر و مضامین تركیبها، آفرینش به وی علاقج و است. هنرمندی سروده یاران

 نوآوری بجهت بعضی و دارند بسامد زیادی  بیگ عبدی شعر متنوعند، در ساخت شیوۀ بلحاظ كه تركیبها، است. این

 و پیچیده تركیبات از بیگ عبدی شعر در شاعر میگنجند. فردی سبک دایرۀ در او، زبان به بخشیدن تشخّص  و
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اند. با شده ساخته شعرش روان و ساده زبان با متناسب او و تركیبهای نیست خبری هندی سبک شعرای انتزاعی

خای، كوتاه ساختن لغات به ضرورت وزنی، ساختن  اینهمه برخی اختصاصات خای همچون استفاده از لغات

عامیانه از ویژدیهای  تعبیرات و هاعربی، و واهه تركیبات و هاكهن، واهه تركیبات و لغات مندی ازصفات جدید، بهره

 زیبا، تصاویر و خیال صور انواع وجود ادبی نیز سطح این مثنوی وی در سطح زبانی به شمار میرود. در

 فنون در او تبحر مؤید بیگ عبدی كلام جای جای معنوی در و لفظی صنایع انواع و خیالیهاآفرینیها، نازکمضمون

 لفظی هایآرایه نیز و كنایه استعاره، تشبیه،  انواع از دیریبهره با شاعر .است هنری زبان امکانات كاربرد و بلاغی

 اثر از موفقی هنری چهرۀ پارادوكس، تعلیل، و حسن ایهام، تلمیح، تمثیل، جناس، اغراق، انواع چون معنوی و

كلامی  موارد، بسیاری در نظامی مینیاتوری و تصویری زبان برابر در وی است. توصیفات دذاشته نمایش به خویش

 میرسد.  نظر به مستقیم و ساده

جای داستانهای آنان در جایفکری منظومه حائز اهمیت است، اشارات تاریخی و دینی و تلمیح به  آنچه در سطح

خجسته، اشاره به آیات، احادیث و دیوان است. جستجوی آب حیات و رهایی از ظلمت و جستجوی خضر پی

ای، پادشاهان، دانشمندان، فیلسوفان، توصیف پیوستج موضوعات دینی، اشاره به نام بزردان تاریخی، اسطوره

)ع(، خضر نبی و سلیمان و حوادث مرتبط با آنان، یادكرد از شاعرانی پیامبرانی مانند موسی )ع(، عیسی )ع(، ابراهیم 

چون ظهیر فاریابی، فردوسی، خاقانی، و نظامی در مقدمج اشعار و ستایش مقام بلندشان در شاعری در دام اول و 

 اشاره به سخن دفتن از خود و اظهار فرارسیدن زمان شاعری و نغزدویی او، اشاره به نام پادشاهان ایران باستان،

اهمیت عشق در جهان، توجه به اعتقادات خرافی و توصیف آنها، و اشاره به عرایس و عشاق ادبی از موضوعاتی است 

كه عبدی بیگ نویدی شیرازی بشکل مستقیم و غیرمستقیم، استعاری، كنایی و مجازی در ضمن بیان داستان 

 آرا بدان پرداخته است.جمشید و دل

  نویسندگان مشاركت

علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی حقوق و دانشکده   در مصوبّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله نای

 اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنمایی مرتضی جعفریآقای دكتر   است.شده استخراج شیرازواحد 

 نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوانسركار خانم سارا كیانی اند. بوده مطالعه این

صی ها و راهنماییهای تخصبه عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل داده سركار خانم دكتر فرح نیازكار اند.نقش داشته

  است.بوده هر سه پژوهشگر مشاركت و تلاش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. دراین پژوهش نقش داشته

  قدردانی و تشکر

پژوهشی دروه زبان و ادبیات فارسی  و آموزشی مسئولان از را خود تشکر مراتب میدانند لازم خود بر نویسنددان

 این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه شیرازعلوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد حقوق و دانشکده 

 .نمایند اعلام دادند، پژوهش یاری

  منافع تعارض
 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخلاقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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